
تفرقه و تنازع در ترازوى قرآن

سرمقاله

امروزه با نگاهى به نيم رخ جهان اسلام دو پديده متضاد مشاهده مى شود: يكى بارقه هاى دل انگيز بيدارى اسلامى و احياى 
ــهاى اخلاقى كه موجب بهجت و خوشوقتى اهل معرفت است و ديگرى  ــنت و ارزش ــت به قرآن و س تفكر دينى و بازگش
نشانه هاى آتش تفرقه و برادر كشى و انتحار و انفجارهاى ناميمون كه باعث نگرانى پويندگان راه امت واحده است. يكى 
از جنس نور و معطّر و مزينّ به نسيم سيادت مسلمانان است و ديگرى از سنخ ظلمات و ملوّث به شادى متكبران و آميخته 
ــى براى عبور از اين پارادوكس تاريخى وظيفه همه اسلام شناسان و مصلحان و  ــندى موحدان است. چاره انديش با ناخرس
ــلمانان دارند و به حاكميت عدالت، توحيد، اخوت و مروّت مى انديشند.  ــت كه آرزوى حيات طيبه براى مس متفكرانى اس
شكى نيست كه استكبار جهانى با سنگين تر كردن كفه دوم اين ترازو، مى خواهد كفه اول را از هويت دينى تهى كند و راه 
اسلام خواهى را بى سرانجام نشان دهد. از دشمنان جهان اسلام انتظار دوستى عبث است، اما توقع دوستى از برادران دينى 

بيجا نيست؛ زيرا آنان به اصالت «وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولوُنَ»1 يقين دارند و در انتظار پاسخگويى در روز شمارند. 
ــانى كه خود را آويخته بحبل االله مى دانند و تمسك  ــلام در گوشه و كنار شاهد تنازع است؟ آيا كس ــتى چرا دنياى اس راس
ــلام براى  ــباب هدم همديگر را فراهم آورند؟ عقلاى جهان اس به عروة الوثقى كرده اند، حق دارند به جان هم بيفتند و اس
ايجاد آرامش چه تدبيرى دارند؟ راه نجات كدام است و چه بايد كرد؟ راه برون رفت از اين تضاد بازگشت به قرآن است. 
ــرماى جمود و تعصّب رها  ــلمانان به گرد اين خورشيد عالمتاب نگردند از س ــت و تا مس ــكلى اس قرآن كليد حل هر مش

نمى شوند. 
ــتركات دينى فرامى خواند: «قُلْ يَا  ــتى مى داند و حتى اهل كتاب را به تمركز بر توحيد و مش قرآن محور اتحاد را يكتاپرس
ئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بعَْضُنَا بعَْضًا أَرْباَباً مِنْ دُونِ  ــيْ كَ بهِِ شَ ــرِ ــوَاءٍ بيَْنَنَا وَبيَْنَكُمْ أَلاَّ نعَْبُدَ إِلاَّ االلهَ وَلاَ نشُْ أَهْلَ الكِْتَابِ تَعَالوَْا إِلىَ كَلِمَةٍ سَ
االلهِ».2 وقتى قدر مشترك همه اديان الهى توحيد باشد، به طور طبيعى و به طريق اولى همه فرق اسلامى بايد بر گرد محور 

1 . صافات، 24. 
2 . آل عمران، 64.
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يكتاپرستى اجتماع كنند و دست از تعصبات و تندرويها و خودبينيها بردارند و سازوكار مناسبى براى حفظ قدرت موحدان 
ــتكبار جهانى از ديرباز روشن كردن آتش شرق عليه شرق و برنامه ريزى  ــت شيطانى اس عالم طراحى و تنظيم كنند. سياس
ــيله همديگر و ترويج تنازع و هدم حرث و نسل مسلمانان با استفاده از حربه تفرقه است.  ــركوب مسلمانان به وس براى س
نَاتُ وَأُولئَِكَ لهَُمْ  قُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَهُمُ البَْيِّ در حالى كه قرآن مجيد با صراحت مى فرمايد: «وَلاَ تَكُونوُا كَالَّذِينَ تَفَرَّ
ــنگين تر شود به همان اندازه كفه عذاب عظيم وزين تر مى گردد.  ــنت الهى هرچه كفه تفرقه س عَذَابٌ عَظِيمٌ».3 در ترازوى س
ــمن بذر تفرقه مى كارد، ما چرا كاشته او را درو مى كنيم؟» آيا  ــى از عقلاى جهان اسلام اين است كه «اگر دش ــؤال اساس س
ــت به «إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً»4  و سقوط به ورطه  ــت و يا بازگش ــعادت دنيوى و پاداش اخروى اس ــرانجام اين حركت نابجا س س
ــد؟  استكبار جهانى با دامن زدن مستقيم و غير مستقيم به اختلافات مسلمانان در صدد  ــفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ» 5 مى باش «عَلَى شَ
به پيروزى رساندن يك طيف از مسلمانان نيست، بلكه در صدد از ميان بردن جريانهايى است كه آنان را تندرو و افراطى 
ــلام را فراهم مى كند و آنان را به جان هم مى اندازد.  ــلحانه در جهان اس مى داند و با ترفندهاى مختلف زمينه درگيرى مس
ــلمانان ناخودآگاه در چهارچوب اين ترفند استعمارى، به جاى آنكه از قدرت نظامى و تسليحاتى  ــفانه برخى از مس متأس
كُمْ»6 دشمنان خدا را بترسانند، رعب و وحشت در دل همكيشان خود به وجود  خود بر مبناى «تُرْهِبُونَ بهِِ عَدُوَّ االلهِ وَعَدُوَّ
ــادكام مى كنند. افسوس كه عده اى سكوت را در پيش گرفته اند و از نفوذ كلام خود براى  ــتكبار جهانى را ش مى آورند و اس
ــتفاده نمى كنند و با هدم بناى سعادت و آرامش مسلمانان مخالفت به عمل نمى آورند. شگفتا كه دشمن  اصلاح ذات بين اس

مرموز هم به اختلافات دامن مى زند و هم مخالفان استكبار جهانى را باهم درگير مى كند. 
ــرآن مجيد روش دعوت به  ــت. ق ــى اين بحرانها فاصله گرفتن ما از مفاهيم قرآن و آموزه هاى مكتب وحى اس ــت اصل عل
مسلمانى را چنين تعريف مى كند: «ادْعُ إِلىَ سَبِيلِ رَبِّكَ باِلحِْكْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الحَْسَنَةِ وَجَادِلهُْمْ باِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ 
أَعْلَمُ بمَِنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ باِلمُْهْتَدِينَ».7 وقتى از ديدگاه اسلام، اساس گفتگو بر سه اصل حكمت، موعظه حسنه 
ــلامى باهم قهر كنند و همديگر را آماج تير تهمت و تنفر قرار دهند؟ يكى از  ــن قرار دارد، چرا بايد فرق اس و جدال احس

مصاديق بارز كفر نعمت، قدر نشناسى از بصائر قرآنى است كه منجر به سلب نعمت و افزايش نقمت مى گردد.
رُوا مَا بأَِنْفُسِهِمْ وَأَنَّ االلهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ».8  رًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّ خدواند حكيم مى فرمايد: «ذَلكَِ بأَِنَّ االلهَ لمَْ يَكُ مُغَيِّ
هرگاه عده اى خود را در مهلكه تعصّبات و سوءظنها و جهالتها بيندازند، نبايد متوقع استمرار نعمتهاى الهى باشند، هرچند به 
ظواهر دين پايبندى نشان دهند و خود را مسلمان به حساب آورند. در ترازوى سنت الهى، افول و عروج امتها طبق موازين 

3 . آل عمران، 105. 
4 . آل عمران، 103.
5 . آل عمران، 103.

6 . انفال، 60.
7 . نحل، 125. 

8 . انفال، 53.
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ــلامى  ــت. در فرهنگ قرآن جامعه اس ــنى اتفاق مى افتد و ايمان و عمل صالح، ملاك نجات از آتش دنيا و آخرت اس روش
ــمت تشعّب، تحزّب و تعصّب  ةً وَاحِدَةً وَأَناَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ».9 ولى بعضاً ما به س تُكُمْ أُمَّ ــت «إِنَّ هَذِهِ أُمَّ همان امت واحده اس
ــر مى پرورانيم، در حالى كه آيات الهى را مى خوانيم و به گونه اى ديگر  گام برمى داريم و توقع نزول رحمت الهى را در س
عمل مى كنيم. طبعاً هر گروهى به آنچه از ما نزد خود دارد، خشنود و به تعبير قرآن مجيد «كُلُّ حِزْبٍ بمَِا لدََيْهِمْ فَرِحُونَ»10 
رْ عِبَادِ. الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ القَْوْلَ  ــلمانان با همديگر است و مى فرمايد: «فَبَشِّ ــت. قرآن مجيد مدافع گفتگوى خردمندانه مس اس
ــن است كه در فرهنگ وحى شنيدن  لبَْابِ».11 به نيكى روش ــنَهُ أُولئَِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ االلهُ وَأُولئَِكَ هُمْ أُولوُ الأَْ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَ
ــانه هدايت يافتگى و خردپيشگى است و بندگان خدا از چنين وجاهتى برخوردارند و با  ــخن و انتخاب برترين آن، نش س
ــتوانه اى متين براى  ــلمان پش ــنوا و خرد بيدار به ارزيابى و گزينش مى پردازند. تعميم اين فرهنگ در جوامع مس گوش ش
كاهش تنازع و تهاجم عليه همديگر و ظرفيتى اميدآفرين براى دستيابى به تفاهم و تعامل است. از شگردهاى بارز استعمار 
ــنوند و از راه دور به هم تهمت بزنند و با يكديگر به نزاع بپردازند. انقلاب  ــلمانان حرف همديگر را نش ــت كه مس اين اس

اسلامى از همان آغاز پرچم دار اتحاد مسلمانان بوده است. 
ــلام است: وحدت كلمه مسلمين است. اتحاد ممالك اسلامى است.  ــت: «برنامه ما كه برنامه اس امام خمينى(ره) فرموده اس
ــلامى است در سراسر جهان». اين ندا  ــت در تمام نقاط عالم. هم پيمانى با تمام دول اس ــلمين اس برادرى با جميع فرق مس
ــت و امروز هم مقام معظم رهبرى(مدظله العالى) منادى اين سخن مى باشد و مسلمانان را  ــلمانان سازگار اس با فطرت مس
ــك بحبل اله فرامى خواند، ولى شيطان بزرگ با ايجاد همهمه تلاش مى كند اين  ــتكبار جهانى و تمس به وحدت در برابر اس
ــلب كند. در  ــلمانان س ــازد و حق گفتگوى عالمانه را از مس صداى بر حق را خاموش كند و يا آن را معكوس جلوه گر س
ــيعه و سنى، مدافع فرهنگ  گفتگو و مفاهمه در بين مسلمانان هستند و  ــلام، مصلحان دينى اعم از ش جاى جاى جهان اس
آتش افروزى را تجويز نمى كنند و به عظمت امت واحده در پرتو اخوت دينى مى انديشند، ولى ايادى استعمار دست بردار 
ــانه ها و شبكه هاى اطلاع رسانى و ابزارهاى مدرن،  ــتند و به اختلافات و منازعات دامن مى زنند و با بهره گيرى از رس نيس

فضا را مكدّر مى كنند.
ــت. خداوند در قرآن مجيد مى فرمايد: «قُلْ هُوَ  ــمانى و يا فاجعه زمينى اس تفرقه در تفكر قرآنى، پديده اى در حد بلاى آس
ــيَعًا وَيُذِيقَ بعَْضَكُمْ بأَْسَ بعَْضٍ انْظُرْ كَيْفَ  ــكُمْ شِ القَْادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَ
يَاتِ لعََلَّهُمْ يَفْقَهُونَ».12 شگفتا در اين آيه شريفه تبديل شدن جامعه به گروههاى متفرق و مختلف و آسيب رسان  فُ الآَْ نصَُرِّ
به همديگر در رديف عذاب آسمانى و زمينى آمده است و قرآن چنين سخن حكيمانه اى را براى اين هدف ذكر مى كند تا 

اسباب تفقه بندگان را فراهم آورد و آنان را از خطر هولناك تفرقه آگاه سازد.

9 . انبياء، 92.
10 . مؤمنون، 53.
11 . زمر، 17و18.

12 . انعام، 65.
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ــت. خداوند با صراحت  ــت از اين گرداب تنازع، تمكين همگانى در برابر امر و نهى خداوند دانا و تواناس ــت ام راه برون رف
ابِرِينَ».13 شواهد نشان مى دهد كه در جاهايى كه  مى فرمايد: «وَلاَ تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ االله مَعَ الصَّ
ــتاوردى غير از سستى و ضايع شدن وجاهت، آبرو و عظمت  ــلمانان بر اثر افراط و تفريط در آتش تنازع افتاده اند، دس مس
ــفناك خود افزوده اند. اين رويكرد ناهنجار هيچ تناسبى با اين سخن الهى ندارد كه  ــفهايى بر اوضاع اس ــته و تأس خود نداش
سُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا»14 و حاكى از غفلت اهل  ةً وَسَطًا لتَِكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّ مى فرمايد: «وَكَذَلكَِ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّ
تنازع از موازين مسلمانى است. به هر حال صراط مستقيم را رها كردن و به سبل متفرقه روى آوردن، عايدى جز هرج و 
مرج و آشفتگى ندارد و عزت و سربلندى به ارمغان نمى آورد. خداوند حكيم مى فرمايد: «وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ 
يلِهِ».15 روشن است كه استقرار در خط تنازع در تضاد با صراط مستقيم الهى است و  ــبِ قَ بكُِمْ عَنْ سَ لَ فَتَفَرَّ ــبُ وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّ
ــارت بار و بدسرانجام است. خروج از گردنه تفرق و اختلاف تنها در پرتو هدايت الهى ميسّر است. خداوند مى فرمايد:  خس
ةً وَاحِدَةً وَلاَ يَزَالوُنَ مُخْتَلِفِينَ. إِلاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ».16 به راستى كسانى مشمول رحمت الهى  «وَلوَْ شَاءَ رَبُّكَ لجََعَلَ النَّاسَ أُمَّ
ــترين بهره را از هدايت الهى برده اند و آهنگ حيات  ــاقط نمى شوند كه بيش ــانى س قرار مى گيرند و در دامن اختلافات نفس
ــها و واكنشهاست، دود اختلافات فضا را تيره  ــازيها و كنش ــله جنبان تصميم س طيبه آنان صبغه الهى دارد. تا نفس اماره سلس
مى سازد و راه تعالى و تكامل را مى بندد. اين گروه از پاك طينتان به نيكى مى دانند كه متعلق بودن به شريعت محمدى(ص) 
ــان از نور اين آيه شريفه روشن است كه مى فرمايد: «إِنَّ الَّذِينَ  ــت و چشم دلش ــتلزم اجتناب از تفرقه گرايى در دين اس مس
قُوا دِينَهُمْ وَكَانوُا شِيَعًا لسَْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ».17 معقول نيست كه فردى يا جريانى هم در آتش تفرقه بدمد و هم خود را  فَرَّ
ــت و سرانجام خوشايندى در  ــلمانى نيس در ركاب حضرت ختمى مرتبت(ص) قلمداد كند. اين تضاد معرّف اخلاص در مس
ــنت  ــتمداد از قرآن و س ــه قرآنى راه برون رفت از مهلكه تنازع، مراجعه به خدا و پيغمبر و اس دنيا و آخرت ندارد. در انديش
است. كسانى كه بدون تأمّل به جاى خدا و پيغمبر به طور يك جانبه راهكارهاى زمينى كم ارزش براى رفع منازعات ارائه 
ــد مى فرمايد: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا االله وَأَطِيعُوا  ــد، راه به جايى نمى برند و دردى بر دردها مى افزايند. خداون مى دهن
ــولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ باِاللهِ وَاليَْوْمِ الآَْخِرِ ذَلكَِ خَيْرٌ  سُ وهُ إِلىَ االلهِ وَالرَّ ــيْءٍ فَرُدُّ مْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَ ــولَ وَأُوليِ الأَْ سُ الرَّ

وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً».18 با تفكر در اين آيات مى توان در تدوين فقه سياسى امت واحده همت گماشت.

13 . انفال، 46.
14 . بقره، 143.
15 . انعام، 153.

16 . هود، 118و119. 
17 . انعام، 159.
18 . نساء، 59. 

6

م 
شت

 ه
ل

سا
13

92
ر 

ها
-ب

3
ه1

ار
شم


